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مسئله  محوری

تشخيص 
 مسئله 
بعـد از واقعـۀ عاشـورا، وقتـی پيکـی از 
کربـا بـه مدينه رسـيد،  حضـرت ام البنين 
)سـام الله علیهـا( دربـارۂ امـام حسـين 
از  پيـک  پرسـید.  سـؤال  )علیه السـام( 
)علیه السـام(  عبـاس  پسـرش حضـرت 
سـخن می گفـت. حضـرت ام البنين چند 
بار پرسـش خويـش را تکرار کـرد و هر بار 
دربارۂ حضرت عباس شـنيد. سـرانجام به 
سـتوه آمـد و گفـت: »من از بهر حسـين 
می گويـی  عبـاس  از  تـو  اضطرابـم،  در 

جوابـم!؟«

 اين مَثَل خلاصه ای است از نحوة مواجهة ما با مسائل 
كلاس درس! در بســياری مواقع، پيش از آنكه بخواهيم مسئله را 
حل كنيم، بايد ببينيم آيا مسئله را درست تشخيص داده ايم؟ پيش 
از آنكه بتوانيم مسئله را حل كنيم، بايد شناخت و تعريف صحيحی 
از آن داشته باشيم. بدين معنی كه تعيين شود چه وضعيتی نمايانگر 

مسئله است و كدام مسئله بايد حل شود؟

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصۀ تعلیم وتربیت
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 مسئله یابی در اتاق دبیران!
ســر كلاس رياضی هفتم، تعدادی از دانش آموزان ضعف جدی 
داشــتند. تلاش زيادی كردم تا مطالب را درســت متوجه شوند. 
در هنگام تدريس، وقتی پای تخته می آمدند، ســؤال را به خوبی 
جــواب می دادند، اما زمان امتحان، چنان كــه بايد، موفق نبودند! 
راه حل اولية من، دادن تمرين هاي بيشتر و پيگيری بيشتر بود، اما 
نتيجه ای كه دريافت می شد، تناسبی با تلاش ها نداشت. با خودم 
فكر كردم، احتمالًا نگراني هنگام امتحان باعث شــده است اين 
دســته از دانش آموزان در زمان آزمون نتوانند به خوبی به سؤالات 
پاسخ دهند. اما مشاهده هاي ميدانی و صحبت با آن ها نشان می داد 

چندان هم دچار اضطراب هنگام امتحان نيستند!
يك روز در اتاق دبيران كليد اين مشــكل را از زبان دبير ادبيات 
فارســی شنيدم! كليد كه نه، قفل درست را پيدا كردم. گويا مسئله 
را اشــتباه گرفته بودم. مشــكل رياضی دانش آموزان، در كلاس 
ادبيات فارسی شــان بود! دبير ادبيات نام همــان دانش آموزان را 
آورد كه روخوانی شان ضعيف اســت و به اصطلاح ضعف پايه ای 
دارند. وقتی به برگه های امتحانشــان دقت كردم، متوجه مسئله 
شدم. اين دانش آموزان عموماً ســؤالاتی را اشتباه پاسخ می دادند 
كه صورت سؤال چندخطی بود! طی يك مأموريت مشترک با دبير 
فارســی دست به كار شديم و به جای تمرين هاي بيشتر رياضی، 
روی روان خوانی آن ها كار كرديم. اين بار نتيجه چشــمگير بود؛ 
دانش آموزانی كه تا دو ماه پيش پايين فهرســت نمرات جا خوش 
كرده بودند و مرا هم حســابی مستأصل، حالا خيز برداشته بودند 
برای رســيدن به صدر فهرست نمرات؛ در حالی كه من هم ديگر 

مثل گذشته برايشان وقت نمی گذاشتم!

 آسمان را به ریسمان نبافیم!
وقتی مســئله را به درستي شناسايی نكنيم، مجبور می شويم به 
آسمان و ريسمان بافتن! دانش آموز تكاليفش را نمی نويسد، مشكل 
را در بی خيالی يا پيگيری نكردن والدينش می بينيم. لذا يا تنبيهش 
می كنيم كه جدی تر شود يا ولی او را به مدرسه فرامی خوانيم و به 
خاطر پيگيری نكردن توبيخش می كنيم. البته آخر هم نتيجة دلخواه 

را نمی گيريم.
معلمان غالباً عملكرد كنونی خود و دانش آموزان را با هدف هاي 
قبلی، تجربه هاي گذشــته يا عملكرد سال پيش مقايسه می كنند 
تا از وجود مســئله ای آگاه شوند. هنگامی كه بين شرايط كنونی و 
آنچه قبلًا مناسب تصور می شد، اختلافی مشاهده كنند، تشخيص 
می دهند مســئله ای وجود دارد. اما تا زمانی كه در همين ســطح 
باقی بمانيم، احتمالًا به همان سرنوشــت آسمان و ريسمان بافتن 
دچار خواهيم شــد؛ چراكه ذهن ما دچار كليشه هايی است كه هر 
مسئله ای را به  ســرعت در طبقه بندی های پيش فرض خود قرار 
مي دهد و برايش يك پاســخ دم دستی و از پيش تعيين شده ارائه 
می دهد. لذا به عنوان مثــال، همين كه با دانش آموزي پر حرف و 
شــلوغ در كلاس مواجه می شــويم، يا به او برچسب بيش فعالی 
می زنيم )اين كار را معمولًا كسانی كه مطالعات روان شناسی دارند 

انجام می دهند( يا مشكل را در تربيت نشدن درست او در خانواده و 
توســط معلم های قبلی می دانيم و به قوة قاهره و اخراج از كلاس 
متوسل می شويم. در حالی كه بعد از يافتن ابتدايی هر مسئله، بايد 

كمی به آن عمق دهيم و مسئله را به درستي شناسايی كنيم.

 دســتمان را از جیب پاسخ ها بیرون بیاوریم و 
به مسئله فکر کنیم!

شناسايی مســئله يعنی اطمينان حاصل كنيم كه اقدامات ما به 
سمت حل مسئلة واقعی، نه صرفاً پرداختن به نشانه های مسئله يا 
بهره گيری از فرصت واقعی به جای فرصت آشــكار )ولی نه الزاماً 
واقعی(، سوق خواهد داشت. شناسايی مسئله نيازمند كمی تأمل، 

تجزيه و تحليل دقيق است.
پس اگر به مسئله ای برخورديد، قبل از اينكه با پاسخ های هميشه 
در جيب به يك راه حل برق آســا برســيد و با افتخار آن را برای 
همكاران جوان ترتان تعريف كنيد، مسئله را از ابعاد گوناگون بررسی 
كنيد تا به شناختي كامل از آن برسيد. شايد اين مسئله با قبلی ها 

تفاوت داشته است و ما متوجه آن نشده ايم!
برای مسئله شناسی روش های متعددي ذكر شده اند كه پرداختن 
به همة آن ها در اين يادداشــت حوصلة همه مان را سر می برد، اما 

بگذاريد يكی از اين روش ها را با هم كار كنيم.

 نمودار چرا ـ چرا
از اين روش برای شناسايی علت يا علل يك مسئله به شيوه ای 
منظم استفاده می شود. اين نمودار شبيه درخت تصميم گيری سنتی 
اســت. حركت از صورت مسئله به سمت ســاقه ها و شاخه ها با 

مطرح كردن سؤال »چرا« صورت می گيرد.
بهتر اســت اين ســؤالات را به صورت گروهــی و با جمعی از 
همكاران به پرســش بگذاريم. براي مثــال، اگر »نمرات ضعيف 
بعضی از دانش آموزان در درس رياضی« مسئله باشد، ما علت آن 
را می پرســيم. علت های متعددي ظاهر خواهند شد، مانند: ضعف 
پايه ای دانش آموز، بی دقتی هنــگام امتحان، تنبلی و تمرين كم 
دانش آموز، كم توجهی در كلاس درس و اشكال در تدريس معلم. 
در مرحلة بعد، هر كدام از اين علت ها را می توان بار ديگر با طرح 
پرسش »چرا« عميق تر واكاوی كرد. بدين ترتيب، به جای تمركز 
بر يك يا چند علت محدود، علل احتمالی به مراتب بيشتری كشف 

مي شوند كه ما را در فهم بهتر مسئله كمك خواهند كرد.
اين يادداشــت قصد داشــت ما را از شــتاب زدگی در مواجهه 
با مســائل باز دارد. ما به عنوان معلم، در طول تدريس با مســائل 
متعددی روبه رو می شــويم كه اگر به جای شتاب زدگی در رسيدن 
به راه حل های دم دستی، كمی تأمل و تعمق در خود مسئله داشته 
باشــيم، به پاسخ هايی خواهيم رسيد كه زحمت های ما را در آينده 

بسيار كاهش خواهند داد.
خلاصة همة اين مطالب اين است كه: »يك ساعت وقت گذاشتن 
برای شــناخت دقيق مســئله، ما را از ده ها ساعت كلنجاررفتن با 

پاسخ های دم دستی بی نتيجه نجات خواهد داد!«


